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  :چكيده 
عرفي شيرازي يكي از شاعران اوايل عهد صفوي است كه در تكوين غزل سبك هندي، نقشي 

در اين گفتار، نويسندگان به . دهدديوان وي را غزليات او تشكيل مي حجم اصلي. مهم داشته است
 هـاي  هبررسي مواد عرفاني و قلندري در شعر او، واژ. اند بررسي محتوا و زبان غزليات وي پرداخته

, پربسامد ديوانش، تعابير و تصاوير اصلي خيـالي در غزليـات او و سـنجش نـوع اوزان و قـوافي     
  . تشكيل ميدهدموضوعات اصلي اين مقاله را 

  
  : كلمات كليدي

  عرفي، سبك هندي، غزل 
 

                                                 
 m.gholami@iau.ac.irايران.ياسوج.، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوجعضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي  -1

  ايران. ياسوج.مدرس گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوج - 2



                                                                                   1391بهار  – 15شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 14

               

 

  : مقدمه
كـه از اوايـل قـرن يـازدهم تـا اواسـط قـرن         هاي تحول و تطور شعر فارسي يكي از دوره

  . سال رواج داشته ، سبك هندي استيكصد و پنجاه دوازدهم به مدت 
در اين دوره شاعران بزرگي ظهور كردند كه برخي چون كليم كاشاني، صائب تبريـزي و  
بيدل دهلوي از شهرت بسزايي برخـوردار شـدند و بعضـي از بزرگـان ايـن دوره چنـان كـه        

وي . به آنها پرداخته نشده؛ از جمله اين شاعران بايد عرفي شيرازي را نام بـرد  شايسته است
و حسين ثنـايي در شـعر   ) عرفي(او«: اند ازشعراي اوايل عصر صفوي است كه در بارة او گفته

عجب طالعي دارند كه هيچ كوچه و بازاري نيست كه كتابفروشان ديوان ايـن دوكـس را در   
بـه نقـل از مقدمـه    (» خرندان و هندوستانيان نيز به تبرك ميعراقيسر راه نگرفته نايستند و 

كه در ايران و هنـد از شـعر    با وجود استقبال قابل توجهي). 120ص: غزليات عرفي، انصاري
 .نشده است يشده چنان كه سزاوار است به شعر او توجهوي مي

در بيسـت  . جا بـه تحصـيل پرداخـت   ق در شيراز متولد شد و در همان.ه963وي در سال
ازين روي و شايد به دلايل ديگر بـه  . سالگي به آبله دچار شد و صورت زيبايش مجدر گشت

با توجه بـه اينكـه عرفـي از شـاعران     . در آنجا بود) ق.ه999(هند سفر كرد و تا هنگام مرگ 
هندي است، در اين نوشتار بر آنيم تا به مختصات سـبكي شـعر    -عهد صفوي و سبك وقوع

و نشان دهيم كه مختصات ابتدايي سبك هندي چگونه در شـعر وي بازتـاب    عرفي بپردازيم
  .يافته است

حـوزه اثـر او نـه فقـط در     . گوي هنـد بـه شـمار آورد   رفي را بايد از شاعران مهم فارسيع
از اين متأخران بايد از . شاعران سبك هندي عصر صفوي، كه حتي بر متأخران مشهود است

غالب بيش از هر شاعر ديگر در ادب فارسـي از عرفـي   . م بردغالب دهلوي و اقبال لاهوري نا
خـود او  . متأثر است و درواقع ميتوان شعر او را شـبيه تـرين شـعر بـه شـعر عرفـي دانسـت       

  : ميگويد
  )182ديوان غالب دهلوي،ص (جام دگران بادة شيراز ندارد   كيفيت عرفي طلب از طينت غالب

كه در معنا ـ يعني نوعي گـرايش بـاطني و    شباهت شعر غالب و عرفي نه فقط در ظاهر، 
  . شيعي قوي ـ مشاهده كرد

به جز غالب بايد از اقبال نيز سخن گفت كه در تحت اثـر عرفـي قـرار داشـته؛ آنچـه از      
. همتي اوستشخصيت عرفي بيش از هرچه در ذهن اقبال جلوه دارد، منش قلندرانه و بلند 

اين ابيات در (ظ برتري مينهد في را حتي بر حافرود كه از اين روي، عراقبال تا آنجا پيش مي
  ): هاي بعدي ديوان وي حذف شد و اكنون از ديوان او مفقود استچاپ

ــت     حـــافظ جـــادو بيـــان شـــيرازي اســـت ــيرازي اسـ ــان شـ ــش زبـ ــي آتـ  عرفـ
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 اين سوي ملـك خـودي مركـب جهانـد
 اي ايــــن قتيــــل همــــت مردانــــه   

 روز محشـــر رحـــم اگـــر گويـــد بگيـــر
ــد     ــورا زنـ ــر حـ ــده بـ ــرت او خنـ  غيـ

ــه  ــي هنگامـ ــا عرفـ ــاده زن بـ ــز بـ  خيـ
 

ــد   ــاد مانـــــ ــار آب ركنابـــــ  آن كنـــــ
 اي آن ز رمـــــــز زنـــــــدگي بيگانـــــــه

 عرفيــــا فــــردوس و حــــورا و حريــــر   
ــد     ــأوي زنـ ــت المـ ــر جنـ ــا بـ ــت پـ  پشـ

ــده ــز  زنــ ــافظ گريــ ــحبت حــ  اي، از صــ
 

 )16جعفري،صحافظ شيرازي و اقبال لاهوري،:به نقل از( 

  
 ويژگيهاي غزل عرفي

 )نينگرش و جهانبي(مختصات فكري 

شـود كـه محصـول    ندي نه جهانبيني تازه اي يافت ميبرخي بر آنند كه در شعر سبك ه
اي عميـق  و گروهـي در حـوزة تفكـر و انديشـه ؛ از اينـرو بـا         عامل جمعي باشد و نه تجربه

شاعر اين عصـر  .شودويم كه در دنياي يك بيت خلاصه ميي مواجه ميشئجهاني محدود و جز
توانايي و عجز شناور است و در ميان اميـد و نوميـدي متـردد     انساني تراژيك است كه ميان

  ). 62ص: نقدخيال، فتوحي: رك(است ؛ هم به خود ميبالد و هم اظهار عجز ميكند 
شايد بتوان مختصـات اصـلي بيـنش    . اين نظر درباره عرفي نيز تا حد زيادي صادق است

  :گونه برشمرداينعرفي را 
   
اين نگرش در تك تك اشعار عرفـي  . به عرفاني استنگري ش عرفي، جهان ينگر جهان.1

 :در همان غزل نخست ديوان وي ميخوانيم . نمود دارد
 ز خوان نطق چو دادي غذاي جان مرا«

 عنانم از ره باطل به سوي خويش بتاب
 گـري  هنوز طفل رهم كـز نگـاه عشـوه   

 هستي من نشان بپرسد عشق كه آن خوش

ــرا     ــان م ــود زب ــد خ ــده از حم ــي ب  حلاوت
 من دراز مهـل بـيش از ايـن زيـان مـرا      به

 ســر بهشــت شــود رهــزن عنــان مــرا     
 »زخود بجـويي و گـويي بـه او نشـان مـرا     

 

  )1غزليات عرفي،غزل (                                          
عرفاني است كه در شعر عرفي، بسامد لغاتي مانند عشـق،   ينگر به اقتضاي همين جهان

  . روح القدس و فرشته فراوان استرحمت، نماز، دعا، دل و حتي 
   
از خصوصيات اين منش قلندري، كـم تـوجهي   . عرفي داراي نوعي منش قلندري است.2

  : به احكام و آداب شرعي است
 )584غـزل  (در خرابات مغان بدنام اسلامم هنوز اي زنار شد وز  ناكسي مو به مويم رشته
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 رفتم به بت شكستن و هنگـام بازگشـت
 هــزار ديــر بــه دل دارم از صــنم معمــور

 ايمـان زنـم   ةبـر چهـر   كو گلاب كفر تـا 
ــنم   « ــران ص ــنيدم ز زائ ــر ش ــان دي  مي

 رموز آتش موسي كـه بـرهمن بشـكافت   
  

 )595غـزل (با برهمن گذاشتم از ننگ دين خويش
 )155غزل (است تنگ بس كه منه دوشم به كعبه لباس
 )462غزل (بست محراب بر تكيه و گشت بيهوش گربتي

 گفتنـــدبيـــت الحـــرام مي همـــان كـــه بـــر در
 )453غزل (»گفتندز اهل دين بشنيدم كه خام مي

  

در واقع خاستگاه اين فرقـه در  . در عصر عرفي بازار قلندريان و ملامتيان در هندگرم بود
آنهـا  . هندوستان بوده ؛ ملامت ، فقر، تجرد و رياضـت از مختصـات ايـن طايفـه بـوده اسـت      

و نيكي و طاعات خود را اظهـار نميكردنـد تـا مبـادا     ملامت و جور خلق را بر خود پسنديده 
عرفي گرايش آشكار قلندري ) 238،سجادي،ص اي بر مباني تصوف مقدمه.(درآن ريايي باشد

  : و ملامتي دارد
  )17غزل (ابر رحمت دوست دارد دامن آلوده را   ز آلودگي غم نيست منشين نا اميدعرفي ا

  ) 460غزل (مذهب و دينم چه شود گر بگويند كه بيمد و رفت نفسم     من كه با ياصنم است آ

از سوي ديگر بايد دانست كه كم توجهي نسبت به مسالة شريعت از نتايج سياسي عصـر  
وي در دوره اكبرشاه ميزيست و اين اكبرشـاه كسـي اسـت كـه كوشـيد بـا       .او نيز بوده است

اكبرشـاه چنـدان   . باز نمايـد ممانعت از انجام و اجراي شعائر اسلامي، راه را براي اديان ديگر 
از همـين  . روي خوشي به اسلام و يا دستكم نوعي از اسلام مرسوم در عصـر نشـان نميـداد   

وي بـراي  . زد »دين الهي«روي، تا آنجا پيش رفت كه دست به ابداع ديني جديد موسوم به 
  : آن بودنداين دين نوعي اقرارنامه تنظيم كرد كه وارد شوندگان به اين دين ملزم به پذيرش  

به طوع و شوق قلبي از دين اسلام مجازي و تقليدي كه از  ،من كه فلان بن فلان باشم«
پدران ديده و شنيده بودم، تبرا نمودم و در دين الهي اكبرشاهي درآمدم و مراتب چهارگانـه  

  .)212: ،بدائونيمنتخب التواريخ(».ناموس و دين باشد، قبول دارم،اخلاص را كه ترك مال و جان
قصايد مندرج در صفحات : براي نمونه رك (عرفي در چند قصيده، اكبرشاه را مدح كرده 

با اين حال، همانطور كه از اشعار عرفي بر ميĤيد، برخلاف اكبرشـاه و  ). ديوان 113 ،85 ،41
ج از دين توجهي به اصل اسلام و يا خرو اصحابش، بي توجهي به شريعت در نزد عرفي به بي

اتفاقا يكي از خصوصيات اصلي تفكر عرفـي،  , گونه كه خواهيم گفتبلكه همانمنجر نميشود؛ 
او شايد به احكام و شرايع ديني چندان دلبسته نباشد و . نوعي گرايش باطني به تشيع است

امـا در عـين حـال، داراي نـوعي      ،حتي نسبت به اين آيين ها نوعي از بدبيني داشـته باشـد  
  : ستگرايش باطني و شبه عرفاني قوي ا

  )14غزل (گون شده روي سياه ما  از غازه لالهدر لباس عصمت و دل در پلاس كفر        تن
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كه به آداب شرعي چندان متأدب نيست، تعلق قلبي شديدي عرفي شيعه زاده است و با اين.3
پرداخته، خود بهتـرين گـواه ايـن    ) ع(مدايحي كه وي در ستايش ائمه اطهار . به تشيع دارد
 است كه با مطلع  »ترجمة الشوق«معروف  ةاين قصايد، چكام درخشانترين. موضوع است

 )119ص , 2ج: رك(در بازار نيافتم كه فروشند بخت     جهان بگشتم و دردا به هيچ شهر و ديار

سروده شده و از هر لحـاظ، چـه فخامـت    ) ع(بيت در مدح امير المومنين علي  224در  
ذوق، چه شور و سوزش و چه از نظر معرفـت و معـاني،   زبان، بلاغت و نوآوري، چه ظرافت و 

اين قصـيده ابيـات برجسـته فراوانـي     . يكي از درخشانترين قصايد تاريخ ادبيات فارسي است
امكـان پـرداختن بـه آنهـا و      ،دارد كه به دليل آنكه مقاله ما مربوط به غزليات عرفـي اسـت  

كنيم كه نشـانگر نهايـت   ا ذكر ميفقط اين بيت مشهور آن رذكرشان وجود ندارد و در اينجا 
  : است) ع(ارادت عرفي به حضرت علي 

  اگر به هند به خاكم كنند و گر به تتار    به كاوش مژه از گور تا نجف بروم
  

با نظري به غزليات عرفي، اظهار شكستگي و نامرادي و يأس و غم و اندوه بيش از همه به . 4
ن سبك هندي مملو از يأس و نوميدي اسـت و  البته شعر قريب به اتفّاق شاعرا. چشم ميĤيد

شعر رمانتيكها نيز پـر از ناكـامي و   . از اين نظر شباهت زيادي به شعر رمانتيكهاي اروپا دارد
رنج و شكست است و علتّ اين شباهت، شباهت زندگي اين دو گروه از شاعران جهان اسـت  

و گرايشـهاي  متمركز بودند  كه هر دو زائيدة نخستين مرحلة شهر نشيني جامعة بازرگاني و
با اين حال بايد دانست كه قرار دادن مكتبهـاي ادبـي مـا زيـر تيترهـاي      . گرايانه داشتندفرد

. )122: 1367شمس لنگرودي ،سبك هندي و كليم كاشاني،:رك(. اروپايي چندان منطقي نيست
هبي وي به زعم نگارندگان، يكي از علل چيرگي غم بر ديوان عرفي شايد در ترديـدهاي مـذ  

 : باشد
 )334غزل (ستغلط من گشت باغام، ز گلخن آمدهدم از بهشت مگوي         نه عندليب چمن زا

. هـاي غـم و انـدوه آشـكار اسـت      در هر صورت،از همان غزل اول در ديوان عرفي نشانه  
 شاعر از خودش ناراضي است و خود را گرانمايه  ميداند و زيان خود را در اين گرانمايه بودن

  .ميداند
  )1غزل ( مگر به سود مبدل كني زيان مرا     مايگي خويشتنمهمه زيان گران

  : او چنان به غم خو داردكه ميگويد
  )483غزل (!كه من بميرم و غم در به در شود ترسم        چشمم نه بهر خويش دم نزع تر شود
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ت كـه  چون وي معتقد اس ـ. قسمت مهمي از غم موجود در غزليات عرفي غم عشق است
  :جاي مهر و وفا در دل غمگين است 

  )65غزل (غم چو گوارا فتاد برگ و نوا زو طلب  و وفا زو طلب دل كه به غم شاد زيست مهر
بسامد كلمه غم و تركيباتي كه با اين كلمه ساخته شده است در غزليـات عرفـي بسـيار    

  :بالاست و به نظر ميرسد اين غم، پاياني ندارد
 نـاك بــرآوردآنكـس كـه مــرا بـا دل غم   

 كي دلم شاد از مي ناب و نواي ني شـود 
 غم ميگزد دل من، من ميمكم لب عشق

ــين ــوح س ــرود  ةزل ــم ن  عشــاق نقــش غ
 خلاص از غم هستي زهي خيـال محـال  

  

ــدم از بوتـ ـ  ــرآورد   ةنتوان ــاك ب ــم پ ــزل (غ  )546غ
 )551غزل(آنكه از غم شاد گردد،شاد ازينها كي شود
 )639زلغ ـ(ميرم به تلخي غم،نازم به مشـرب عشـق  

ــدازد و  ــود درم گـــ ــرودخـــ ــكه از درم نـــ  ســـ
 )557غـزل  (بس است اگر به تو بحث در عدم نـرود 

  

  :بيشتر خواهان سختي ديدن و رنج كشيدن است تا خوشيوي 
 كن نه آب آتش لبالب رب از كوثر يا حوض

 ما خار و گل به چشمة زهر آب ميدهيم
 بسامد كلمة زهر نيز در ديوانش بالاست؛

 به لب    آمد كش نام زهر يا محبت تشنه در
 جام اين رسد چون زهر،به لب گر و شربت گر

      كـــدام زهـــر بـــلا در ســـفال ميريـــزم

 )19غـزل  (گر نصيبي هست فردا ز آن قدح نوشي مـرا  
 )12غـــزل(كـــوثر حلاوتـــي نرســـاند بـــه بـــاغ مـــا 

  
 )237غـزل (جانش بسوخت ةآب ياقوت وفا در چشم

ــذارد   ــيدن نگ ــيد چش ــه نوش ــد هم ــزل(باي  )272غ
 )278غــزل (گــردده آب در دهــن جــام جــم نميكــ

 

يكنـد و خـس و خاشـاك    از قفسي كه در آن زنداني است راضي است و از آن تعريـف م 
  .تر از گلُ است برايش خوشايند

  )15غزل (در باغ ارم نيست هواي قفس ما   گل رويد و خندد به گلستان و به گلشن
ه ميشـود ؛ مطلبـي كـه در آثـار     در ديوان عرفي چند بيتي نيز در ميل به خودكشي ديد

  :قدما بسيار كم ديده ميشود
 خود عرفي خون ريزم تنها كه اي گوشه در روم

 اگر يارت نكشت از آرزو،خود را بكش باري
 )540غزل(گيرد  دست من ناشناسي مبادا وقت مردن 

  )877غزل(باشي كشتگان شمار در محشر به آيي چون كه
 

يكـي از   »كرشـمه «و  »عشـوه «،»حسن«حسن است و عاشق . عرفي سرشتي عاشق دارد .5
  : تعابير پربسامد ديوان اوست

 )2غزل (وه كه پامال جفا كرد سپاه تو مرا   كنان با دو جهان عشوه و ناز آمدي جلوه
  ) 12غزل (دود كرشمه چرخ زند در دماغ ما   در خواب غفلتيم ولي زان چراغ حسن

  :او جوياي وصال است 
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  )236غزل (ستخوش  كشي تنگ قد رعنا عرفي      گر تواني كه درآغوش گويي كه خوشست آن چند
  : او خواهان علني شدن حسن و ستايشگر آن است

 بپوشيد اي ملايك چشم تا دلها به جـا مانـد«
 رو فهمداز آن اينكه غيرت است دلفريب حسن چه

 باغ گل پژمرده كردي رو ز كس درهم مكش«
 بس نكويي جلوه كـن بـر مسـتحقان نيـاز    

  

 كـه بــاد از چهــره يكســو ميكنــد جعــد ســمن ســايش  
 )593غـزل  (»اگر مانع شود روح الامين را از تماشايش

 مــن هــم از غيــرت گذشــتم گــو تماشــايت كننــد
 )556غـزل  (»تا دعايي بهر حسن عالم آرايت كنند

 
عرفي علاوه بر آنكه مردي فاضل و اهل مطالعه بود، در محيطي زيسته و شعر سروده كـه  . 6

قلي پايه مطالعات بوده است  و آزاد انديشي نه تنها ممنوع نبوده بلكـه مرسـوم بـوده    علوم ع
 ،آثار شعراي آن دوره لبريز از روح فلسفه است و در آن ميان بـه قـول شـبلي نعمـاني    .است

عرفي . )102شعر العجم،شبلي نعماني، ص: رك(عرفي بيش از همه به فلسفه پرداخته است 
پندارد كه جوهر حرفهاي فلاسـفه  عرفي مي. نكر توانايي نهايي اوستمند به فلسفه، اما معلاق

  :همان چيزهاست كه در فرهنگ توده و ضرب المثلها آمده است
  )82غزل (است در مثل حكمت است كتب آنچه درهر    يكي است نقد حكيمان و جنس نادانان

  :است سخنانشان وهم در وهم, سخن ميگويند» كيفيت جلوه هاي الهي«آنها كه از
  )416غزل ( كنندخواب نديده را همه تعبير مي    كنندآنان كه وصف حسن تو تقرير مي

  :نهايت ادراك عدم، ادراك است، و اين هم خود سخني است در حد ما
  )103غزل (استادراك من  ةاين سخن نيز به انداز      حد حسن تو به ادراك نشايد دانست

  :ضي كند، اما جان و خويش خود را راضي نميكندعرفي فلسفه شايد عقل را راةدر انديش
  )715غزل (دانايي زنم گر خويش را ملزم كنم گر فلاطون را دهم الزام نادانم ولي          كوس

  
  مختصات ادبي و تصويري  

 كنـد عرفـي كـه در بـدو نظـر جلـب توجـه مي       شايد يكي از اصليترين خصوصـيات شـعر  . 1
در بسـياري از غزليـات وي   . ا ابيات بد و ضعيف اسـت آميختگي فراوان ابيات خوب و قوي ب

 531غزل ،براي مثال. تنها يك يا دو بيت خوب يافت ميشود  و ديگر ابيات در حد متوسطند
   با مطلعِ

 تشنه لب رفتم به جنت،چشمة كوثر نبود       شعله جو رفتم به دورخ مشت خاكستر نبود
  ...و 425،148، 587،465، 547غزل هاي : نيز رك
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اين نرمـي و همـواري بـه اقتضـاي زبـان      . زبان عرفي در كل زباني نرم، هموار و ترد است. 2
  :با مطلع 186براي مثال غزل. غزلگو و درونمايه و  محتواي محزون و غمناك اشعار اوست

 نديده لبريز است            صراحيم ز مي ناچكيده لبريز است دلم ز شوق جمالِ
  ...و  592، 70، 69، 184هاي و غزل

   
تأثر اسـت، امـا در   زبان عرفي اگرچه از سنت ادبي شاعران پيش از خود در زبان فارسي م. 3

گرايي جدي است و بيشتر به زبان اهل عصر ماننده است؛ يعني زباني كـه در  كل فاقد باستان
امتداد تاريخي زبان شاعران سبك عراقي و پس از آن، تحت تـأثير شـاعراني ماننـد اهلـي و     

شايد زبان عرفـي در ميـان اسـلاف، بـيش از همـه از      . افغاني شيرازي به وجود آمده استباب
بافـت   چـه در نـوع كلمـات، چـه در     ،زبان اين دو. همشهري خود بابافغاني اثر پذيرفته باشد

  .Ĥهنگ و چه در درونمايه، مشابهتهاي درخور توجهي دارندسخن، چه در نوع وزن و ضرب
 
توان مشاهده كرد كـه پربسـامدترين واژه هـا و كلمـات     عر عرفي ميبه اقتفاي درونماية ش. 4

حسن، عشق، حجاب، سـوختن، زخـم، شـهادت،    : كليدي ذهن وي عبارتند از كلماتي مانند
  . مي، جذبه، شوق، آوارگي، ديوانگي، تلخي، غم،  يأس و نوميدي، غيرت، حسرت و زهر

 
عرفي بيش از هـر  ). 298ص:شناسي شعر شميسا سبك(تشبيه اساس سبك هندي است . 5

او مخصوصا علاقة زيادي به استفاده . صنعت و آراية ادبي ديگر، به تشبيه و استعاره نظر دارد
تشبيهات محسوس و استعارات بعيد از مباني سبك هندي است . هاي تشبيهي دارد از اضافه

: عاريتعدادي از اضافه هاي تشبيهي بديع و اضـافه هـاي اسـت   ).161ص :نقد خيال، فتوحي(
، دشـنة  )غـزل (، نـاقوس اسـتغفار  )856(، عـروس عصـمت  )396 غـزل (كعبةشادي و ديـرغم 

، )761(، چشمة زهـر )160(، گلوي هوس)818(، ناقة مرگ، شهر عدم و متاع غم )846(زهر
،خــوان )537(، لعــل آتشــناك)540(، لـب نوشــين )551(، لــب ميگــون)864(شـراب عشــوه 

  ) 818(، قصر تن)715(، كوس دانايي)603(، نشتر مژگان)223(ملاحت
 
گونه اشـعار  نگيز و رابطه هاي غريب است و ايناشعار سبك هندي داراي مضامين اعجاب ا. 6

     هاي ادبي ندارنـد؛ امـا اسـتفاده از تعـابير نـو در ايـن عهـد بسـيار اسـت           احتياجي به پيرايه
ي هاي زنجيرة سبك هند عرفي كه در نخستين حلقه). 298شناسي شعر،شميسا،ص  سبك(

واقع است و در ايجاد جريان تازه گويي در شعر فارسي تأثير بسزايي داشته است ،موفقترين 
عرفي سرآمد شاعراني اسـت  . شاعري است كه در جريان خيالبندي و تازه گويي رخ مينمايد
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وي با ساختن اسـتعاره هـاي فعلـي و اسـمي     . كه در قرن نهم ودهم شروع به نوآوري كردند
و ايجـاد شـگفتي در اوسـت؛ عرفـي بـا گـذر از معـاني         گير كردن خوانندهعموماً در پي غافل

متعارف افعال و كشف رابطةكلمات در محور جانشيني و همنشيني كلام بـه خلـق معـاني و    
مضامين تازه دست يازيده است؛ البته وي همانند ديگر شاعران در پي پيچيدگي ومعماگونه 

اختراع «تعبيري متناقض نما،سخن خود را  كردن مفاهيم شعري نيست؛ از همين رو وي در
 :مينامد »سخن آشنا

  ) 161غزل (ستكه اختراع سخنهاي آشنا كرددليل جوهر عرفي همين دقيقه بس است     
 سرچشـمه تـراوش دشـنام   : در اينجا به ذكر برخي اضافه هاي نو و بديع وي ميپـردازيم 

، هــزار چشــمه )819(، ســيل زهــر خنــدان)766(، ، خــراب گشــتة طبــع لونــد)420 غــزل(
، وقـت شـرابِ كرشـمه    ) 881(، ناز عصمت)856(غم، عروس عصمتة ، طوف كعب)761(زهر

، محبوبـان شـوخ   )651(، شـعله را چيـدن و بـو كـردن    )487(،عشق گلبـانگي  )156(پيمايي
هـاي   ، شعله)705(، زهر عشوه)678(، جواهر معني)150(،آتشين لالة دل)255(ستمكاره نما
، حجرالاســود )819(،خيــل زهرخنــدان) 764(، شــراب عشــوه فشــاندن) 882(دوزخ عشــق

  ... و ) 836(، خاشاك عصمت رنگ) 837(دامن شرم و حيا)291(،كرشمه رزق و ريا)818(دير
شناسـي نيـز از مختصـات سـبك هنـدي       مضمون سازي بـا اصـطلاحات ادبـي و سـبك    

  :عرفي هم از اين اصطلاحات استفاده كرده است).148ص : حينقد خيال، فتو(است
  )451غزل (آيد هاي شيرين شيوه ايجاد ميكزآن لب...     ،بحمداچه شد كز زهر چشمت زود جان دادم

  )467غزل (كته پرداز خرد بر سلب و بر ايجاب زدنعشق يكدل شد به زخم تيغ يكرنگي  شهيد     
  )717غزل (كردمبدون جلوةحسني منش ايجاد مي ع بوديچنان آماده عشقم كه عشق ار ممتن

  )16غزل (اگر اجازت عرفي اشاره فرمايد                      تهي كنم ز گهر گنج رمز و ايما را
در . شناسـي اسـت   در سبك هندي مسأله بالا بودن بسامد تركيب، خود يك عامل سبك

  :شودمي هاي مورد استفاده عرفي اشارهذيل به تعدادي از تركيب
 جان غم او گرفت و گشت از بر مـا كنـاره جـو

ــت  ــرماي عافيــ ــز ازل  ســ ــيم كــ  نشناســ
 اي بلنـــد شـــود شـــعله طـــور دلـــماگـــر ز 

 يببيــــا عشــــق ةمرهمكــــدگــــر راه بــــه 
  

 )30غـزل (ما منّت اشتراكتا نكشد به عشق او  
 )45غـزل (ايم مـا  به سر برده گرمسير عشقدر 

ــان موســي را  ــد عن ــور بتاب ــزل(ز راه ط  )29غ
 )263غـزل (بنه بر دل افگار و دگر هـيچ الماس 

  

ا در كنـار اينهـا           اين تركيبات شايد علـّت غمـوض و پيچيـدگي برخـي ابيـات باشـد، امـ
ي خودمـان آنهـا را   ا اصطلاحاتي هم وجود دارند كه بسيار امروزي است و ما در زبان محاوره

  .ميبينيم
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  :داشتن ناخن تيز براي باز كردن گرهها 
  )5 غزل(ناخني بس تيز داري رخنه اي در كار ما   گشايي كار خلقمي مرحبا اي چاره آسان

  :خون از دماغ آمدن
  )142غزل (بر كوفت سري، خون ز دماغ دل ما ريخت  فرياد كه هر دل كه به ديوار غم او

  :خاطر جمع بودن
  )23غزل(بسكه مي بينند مردم در ميان روي تو راجمع نيست     خاطرم از پرسش روز جزا هم  

  : كردن غش
  )585غزل (دل خون شد و به بوي گلي غش كند هنوز   جان شد كباب و تكيه بر آتش كند هنوز

  : دم گرم
  )809غزل (هنگام دم گرم و خروش نفس است اين    اين حالت نزعست و دلم را هوس است اين

  :زانو نرنجاندن
  )325غزل (زانو بسوزاندز مهر اي عافيت زانو نرنجاني كه از گرمي    سر شوريده من عشق را  

اين اصطلاح در غزليات عرفي بسيار تكرار شده و عرفي با اسـتفاده از آن، بـه    : چكيدن
  .شيوه استعاره تبعيه، افعال غريبي ساخته است

 ميچكد امشب آتش از نگاه گرمش نوعي به
 ما لشـكر عشـقيم كـه تسـخير دو عـالم     
 كو عشق كز شمايل عقلم جنـون چكـد  

دولت كشيدن يافتم از كفش چون ساغر 
چكـــدش از ســـخن شـــهد نـــاب مي

  

 )593غـزل  (گـدازد غصـة بيگانگيهـايش   كه در دل مي 
 )609غـزل  (چكـد از تيـغ نگـاهش   چون آب فـرو مي 

 )533غـزل  (از گريه نوش ريزد و از خنده خون چكـد 
 )773غـزل  (اي از لب چكيدن يـافتم  بهر دستش بوسه

ــراب مي  ــم شـ ــدشوز تبسـ ــزل (چكـ  )625غـ
  

  :گريه در گلو شكستن
  )836غزل (دم مردن گره شد در گلويم گريه، چون ديدم   كه جان رو بر قفايي رفت از شوق جمال او

/  805-250-186- 185:سوزن و نخ در غزلهـاي   :تركيبات، كلمات و لغات پربسامد
ــاي  ــاب و دل و /  706-287-513 -499 -476 -431 -499: ســفال و شيشــه در غزله كب

 5-476-474: در غزلهاي ناخن/  644-480-450-176-185-327-233: زلهايدر غنمك 
-865-500-232:در غزلهــاي نخــل/  756 -732 -728-180-847:در غزلهــاي المــاس/ 

ــر رز/  504-576 ــاي دخت ــار /  504-107-116-143-111-90:در غزله ــرهمن و زن در  ب
 -484 -456 -176 -449 -754:در غزلهـاي شـهيد و شـهادت   /  255-125-424:غزلهاي 

-447:در غزلهـاي  غـم .)/ بسامد اين دو كلمه در ديوان عرفي بسـيار بالاسـت  (  292- 295
: حيرت در غزلهـاي /  457-272-508-287-237: در غزلهايزهر/  448-534-483-486
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 -355 -573: فگــار در غزلهــاي/  602- 650 -556:غيــرت در غزلهــاي/  469-487 -289
562  /  

ــا ــدادي از تركيبه ــي تع ــديع عرف ــو و ب ــكرخنده: ي ن ــخند)833(ش -644(،نوش
 815(، زهرخندان)820(،نوشخندان )817(،دل نيمخورده)820-816(،كمندصيدبندان)766

ــترزار دل)819- ــز  )290(، نيش ــب عج ــروز ت ــش اف ــه اي )5(، آت ــم گون ، )831-851(، تبس
،  )772(ناك، هوســ)581(، گريــه نــاك)579(ده نــاك،  خنــ)525(،زهرنــاك)562(نــاكعرق
، )552(، منصــوردم)539(،نالونــد) 468(،شــكرآلود)562(، دلفگــاران)158(شــين مــرغ دلآت

  ). 182(غمدوست
  
و اسلوب معادله كه مختص سبك هندي اسـت در  ) متناقض نما(استفاده از پارادكس -7

از اسلوب معادله هماننـد   بسياري از غزليات  عرفي به چشم ميخورد؛ هرچند كه در استفاده
روي نكرده است ؛ اسلوب معادله براي روشن كردن معني مصـرع   د زيادهسبكان خوديگر هم

معقول توسط مصرع محسوس به كار ميرود؛چون معمولاً در سبك هندي رابطـه دو مصـرع   
  :ها تعدادي از اسلوب معادله). 298ص : شناسي شعر، شميسا سبك(در اساس تشبيه است 

ــانند ــرد فش ــن گ ــظ م ــود ةوع ــيان نش عص
 بـه جـان خريـده و بـر بـاد داده ايـم      دل ما 

خار راه من مشو اي بوالهـوس، مـن عاشـقم 
  

 )468غـزل  (آستين شـكرآلود مگـس ران نشـود    
 )678غـزل  (مرغ حرم گرفته به صياد داده ايـم  

  )222غزل (نيست خاشاك سوزنده را انديشه از آتش
 

در بخـش بعـدي قـرار     البته چون تناقض گـويي نـوعي تصويرسـازي اسـت، ميتوانسـت     
  :گيرد؛در اينجا تعدادي از ابيات پارادكسي عرفي بيان ميشود

ــزان ــنه ام ك ــر تش ــه در جگ ــت گري  باغيس
بيــا بنــوش همــه شــعله هــاي دوزخ عشــق  
 پــاي بــر يــأس فشــردم غــم اميــد گذشــت 

  آراي اين گلشن كه نخل ميا در باغ ما رضوان

 )159غزل (است زار سوخته در زير شبنمي لاله صد 
 )882غزل (ان تست گر از يك شرار ميگذري زي

  )501غزل (كه اين درد دوايي دارد داشت كه گمان
  )325غزل (بسوزاند رو نسيمش آرد روي كه جانب هر به
 

نتيجة . يكي از شباهتهاي اصلي شعر عرفي با ديگر شاعران در وزن و قافية آن است  -8
غزل عرفي در  882با بررسي تمام : ه استبررسي اوزان غزليات وي ما را به اين نتايج رساند

وزن  بيسـت هـا فقـط در   زان عروضي پي ميبـريم كـه تمـام غزل   اوة جلد اول كلّيات در زمين
ــذوف      ــون مح ــدس مخب ــل مس ــر رم ــزل در بح ــك غ ــا ي ــده و از آن ميان،تنه ــروده ش س

  )150غزل(سروده شده است؛) فعلن/فعلاتن/فاعلاتن(
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  )812غزل(ميباشد؛ ) فعلون/فع لن/فعلون/فع لن(لم يك غزل هم در بحر متقارب مثمن اث
دو غزل در بحر رمـل  . اين دو بحر از سوي ديگر شعرا نيز با اقبال زيادي مواجه نشده اند

و  114غزلهـاي  ( يعنـي وزن مثنـوي مولانـا دارد؛   ) فاعلن/فاعلاتن/فاعلاتن(مسدس محذوف 
318.(  

در كلّيـات بـه چشـم    )مفـاعلينُ /مفعـولُ /مفاعلين/مفعولُ(دو غزل در بحر هزج مثمن أخرب 
  )821و  547 هايغزل( .ميخورد

يعنـي وزن  )فعـل /فعـولن /فعـولن /فعـولن (سه غزل نيز در بحر متقـارب مـثمن محـذوف    
  )868غزل(و ) 800غزل (، )534غزل ( شاهنامه و بوستان در كليات وي به چشم ميخورد

ه بيـان احساسـات رقيـق در    شاعر شاكي به اين علتّ از اين بحوركمتر استفاده كرده ك ـ
سـرايي   مجالي ديگر ميطلبد و اين اوزان و بحور محلّ مناسـبي بـراي مثنـوي    ،سرودن غزل

ا در كلّيـات عرفـي تنهـا     . سـرايي  است نـه غـزل   غـزل در بحـر رجـز مـثمن سـالم       پـنج امـ
و ) 530(، )855غـزل (، )851غـزل (، )570غزل (؛) مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن(
وجـود  )فاعلن/مفتعلن/فاعلن /مفتعلن(غزل در بحر منسرح مثمن مطوي مكشوف  6و )708(

  )867غزل(و )539(، )842غزل(، )841غزل(، )638غزل(، )107غزل. (دارد
توان گفت اين دو وزن اخير محلّ مناسبي بـراي بيـان سـرور و طـرب شـاعر اسـت و       مي

بر انگيختن ديگران بـه   مولوي از اين دو بحر ريتميك براي بيان حس شادي و شعف خود و
اما عرفي در غزلياتش بيشتر به بيان غم و اندوه خـود و شـكايت از    ؛سماع سود جسته است

  .اند زمانه ميپردازد؛ در نتيجه چيزي كمتر از دو درصد اشعارش به اين دو بحر در آمده
عنـي  ي[توان طبق سه حالت تعريف كرد ، باتوجه به اينكه غزل سنتي را مياز سوي ديگر

: دوبرينشعرصـوفيانه فارسـي،  (نخست وضعيت قافيه، دوم طول شعر و بالاخره مضمون شـعر 
شـاعران سـبك هنـدي    . قافيه در غزل ميتواند زيرساختهاي سبكي را آشكار سـازد )] 71ص

برخلاف سنت رايج استادان سبك خراساني وآذربايجاني و عراقي كـه تكـرار قافيـه را عيـب     
تكرار قافيه كـه  ).  71ص : شاعر آيينه ها، شفيعي كدكني(نند ميشمردند، آن را عيب نميدا

خوانده ميشود، به عمد يا غير )خفي و جلي (كمابيش برابر است با آنچه در عرف ادبي ايطاء 
ويژه صـائب  شاعران سبك هندي ب. چشم ميخورد عمد در شعر اكثر شعراي سبك هندي به

جا كه تكرار قافيه نـه فقـط مبـاح و    اند تا بدان تبريزي، اين تفننّ را به تصنعّ آشكاري كشانده
كمتر غزلي از عرفي وجـود دارد كـه در   . هاي اين سبك است حتيّ ممدوح، بلكه از مشخصه
خصوص ش بويژگي شعر عرفي است و در اشعار »تكرار قافيه«آن تكرار قافيه نباشد؛ در واقع 

ي بسيار شايع شـد؛ وي صـرفاً   غزلهاي او نمونه فراوان دارد؛ اين ويژگي بعدها در سبك هند
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تكـرار دارد؛ و نيـز در   يك يا دو قافيه را در يك غزل تكرار نميكند؛ بلكه گاهي سه تا چهـار  
  : 598و غزل   284، 164، 144، 139، 137هاي غزل

  ز خواب ناز همانا گشوده چشم سياهش      كه ميچكد ز در و بام چاشني نگاهش «
  كه درآيم نشسته تير  نگاهشكجا كن          به هر گه نشانه ولينبوده جز دل من هيچ

  پيام عشوه ازآن كم رسد ز نرگس مستش      كه تيزي مژه افگار كرده پاي نگاهش
  »بكش،بهانه چه حاجت براي كشتن عرفي       اگر گناه ندارد همين بس است گناهش

ات عرفـي مـردف   بسامد رديف فعلي در ديوان عرفي بالاست؛ اكثر قريب به اتفـّاق غزلي ـ 
، )را(از لحاظ دستوري رديفهاي فعلي به همراه حرف . اين رديفها اكثراً طولاني است. هستند

آمده و محدوديتهاي زيادي براي شاعر به وجود ....) است و(و فعل) بس(،شبه فعل)هنوز(قيد 
( شـماره آورده اند؛ اما وي با مهارت تمام از پس رديفها بر آمده اسـت؛ ازجملـه آن غزلهـاي    

پر كرده «) 679(، »هرگز نشد«) 436(، »كارها دارد«) 435(،»دهي، چه بايد«بارديف )434
گاهي شاعر خود را ملزم نموده و علاوه ... .و»را آتش زدم« ) 719(، »است اين«) 809(، »ايم

در » بهار رفت«تكرار) 875( را نيز در  ابيات تكرار ميكند؛مثل غزل» صدر«بر رديف كلمات 
» باز ميخواهم كه«تكرار عبارت ) 730(، غزل » خوشي«همه ابيات جز بيت آخر بارديفاول 

در ابتداي همـه  » رفتيم و« با تكرار) 670(و غزل »خوش كنم«در صدر همه ابيات  با رديف
غزلهايي با وزن و رديف يكسان در اشعار وي وجود دارند كه كـار  . »گذاشتيم«ابيات با رديف

گاهي يك يا چند بيت از يـك غـزل در غزلـي ديگـر نيـز      . ر ميكنندرا براي مصححين دشوا
يافته ميشوند كه يافتن محلّ مناسبي براي آنها فرد را با مشكل روبرو ميسازد؛ مانندغزلهاي 

؛ در غزلهاي  شاعران سبك هندي آنچه بيشتر مايـة وحـدت ابيـات اسـت ،     )468(و ) 469(
عرفي اكثر جاها پيوستگي ابيات را نه تنها ؛ )176ص : نفد خيال، فتوحي(وزن و رديف است

با رديف، بلكه در مضمون و معنا نيز رعايت كرده اسـت ؛ولـي او هـم از ايـن امـر مسـتثني       
اين عدم ارتباط ديده ميشود؛و گـاهي حتـي   ) 584(، )781(، )778(نيست؛ مثلاً در غزلهاي 

 -درجه اول سزاوار استآنگونه كه از شاعري  –ميان دو مصرع يك بيت هم ارتباطي استوار 
  :بوجود نياورده است

  )330غزل (دل نبرد , هركه از بهر وفا جان ندهد    ما را به فسون جادوي بابل نبرد دل
از لحاظ وزني و يا جابجايي كلمات نيز در برخي از ابيات مشكلات و شكستهايي  وجـود  

، )504( ،)500(، )488( ،)486(، )460(، )457(، )455، )452(،)451(غزلهـاي  : دارد ؛ مثلاً
)516( ،)590( ،)712( ،)867(،)733(،)460( ،)156( ،)607.(  
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شناسي از مواردي كه مورد بررسي قرار ميگيرد اشعاري است كه به اقتفاي  درسبك – 9
در سبك هندي نيز بسياري از شعرها به تقليد از يكديگر سـروده  . ديگران سروده شده است

در عصـر صـفويه و رواج سـبك هنـدي بـه      ) 362ص: ميساشناسي شعر، ش سبك(شده است
دليل روابط گستردة ادبي  و يكساني اطلاعات شاعران و محدوديت منابع آگـاهي، تشـابه در   

اي بيشتر بود كه يا بر اساس توارد و يا به نوعي سـرقت   مضمون و محتواي اشعار از هر دوره
يهاي شعر عرفي كه مورد توجـه  از ويژگ). 111ص :نقد خيال، فتوحي(ادبي صورت ميگرفت 

او بوده،تضمين و به اقتفا رفتن از شعراي پيشين يا معاصر خود بوده ؛ ايـن اسـتقبال گـاهي    
آشكار و گاه به صورت پنهان بوده است؛همانگونه كه عرفي در غزليـاتش بيشـتر از حـافظ ،    

قتفـاي ديگـر   سعدي و بابافغاني تقليد كرده، اين احتمال ميرود كـه اشـعار وي نيـز مـورد ا    
  :به قول عرفي . شاعران معاصر يا بعد از خود قرار گرفته باشد

  ) 228غزل (حرامستنگه از جيب  لب و چشم       در شرع مروت نه حلالست، دزديدن حرف و

علاوه بر برخي از اوزان ، قافيه و رديفي كه عرفي از حافظ وام گرفتـه اسـت،  باخوانـدن    
ســتهزاآميز وي دررابطــه بــا زاهــدان رياكــار و صــوفيان بســياري از ابيــات عرفــي و لحــن ا

سالوس،ناخوداگاه ابياتي از حافظ در ذهن متبادر ميشود؛ حافظ با رند، صوفي، زاهد و عارف 
سروكار دارد، عرفي بنابر محيط اجتماعي و سياسي زمان خود به بـرهمن ، مـغ ، نـاقوس و    

وبه ميگريزد و ملامـت خلـق را  بـه جـان     توجه ويژه اي دارد؛ وي همانند حافظ از ت... زنار و
  : ميخرد

 يك شـمه از صـلاح مـي نـاب گفتنيسـت«
ــته  ــولم نداشـ ــه ملـ ــت توبـ ــز شكسـ  هرگـ

ــام مي « ــاموس و ن ــه ز ن ــاعتي ك ــدجم  گفتن
بيا، ببين كـه چـه فتـوي دهنـد در مسـتي 

 ست زاهدان نماز كنيـد ه بهشت خاص شما
هـــردم از ديرمغـــان دردرســـي ميĤيـــد 

  

ــرودي ا    ــدان س ــا زاه ــت  ب ــاب گفتنيس ــن ب  زي
 )105غـزل  (»اين نكته در ميانة اصحاب گفتنيست

ــد    ــي گفتن ــام م ــتي و ج ــر دوش ز مس ــه دي  ب
  )453غزل (»فتندهمان گروه كه مي را حرام ميگ

 )373غـزل  (درون رويد به فردوس در فراز كنيد
 )418غــزل (قفــل اســرار و كليــد نفســي ميĤيــد

 
د ازجمله اقبال و هاتف نيز تاثيرگذار بـوده  عصران خونها تأثيرپذير نبوده، بلكه بر هماو ت
  :وي در سرودن غزل زير متأثر از حافظ و اثرگذار بر هاتف بوده است.است

  )590غزل ...(دوش حمايل بر ي بر كف و زناردوش در صومعه آمد صنم باده فروش         جام م
  .و از اين گونه ابيات فراوان است
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عرفـي  .گويي در سبك هندي جايگاه خاصي داردجازهمانگونه كه بيان شد اي: يجازا -10
، ايجاز  721تمامي ابيات غزل . كنداني بسياري  را بيان ميدر  مواردي با ايجاز و اختصار مع

  :دارد
  ...از باغ جهان ديده ببستيم و گذشتيم       شاخي ز درختي نشكستيم و گذشتيم«

  »تيم و گرستيم و گذشتيمدر هم نگرس هرگاه كه چشم من و عرفي به هم افتاد    
  :  716وغزل

  ...ن در رخ زردي و گذشتيمآسوديم بر    برديم به كويش دم سردي و گذشتيم    
  

  :نتيجه
سبك هندي قرار ميگيـرد؛ امـا نميتـوان او رايـك      ةشعر عرفي از نظر سبكي در محدود

تحت تـأثير  وي در غزلياتش بيشتر . شاعر تمام و كمال متعلق به سبك هندي به شمار آورد
سبك عراقي بوده و از مضامين و محتواي آن سبك بسيار استفاده نموده است؛ هر چند كـه  

او از جمله شـاعراني اسـت   . نشانه هاي غالب دوره  هندي نيز در غزلياتش فراوان وجود دارد
در واقـع  . كـرده اسـت   كه از مضمون و گفتارپيشينيان دست كشيده و طـرزي تـازه را آغـاز   

يا همان جريان معروف به سبك هندي بدو استواري يافتـه اسـت و در   » ه گوييتاز« جريان
كه به ايـن شـيوه رسـميت بخشـيده      او موفقترين شاعري است ،ميان متقدمان عصر صفوي

  .  اي كه ميتوان وي را از مخترعان طرز تازه دانست گونهب
ديـوان عرفـي   . تشبيهات بديع از اختصاصات سبك وي است استفاده از استعارات زيبا و

مشحون از مضامين و تركيبهاي جديدي است كه تا زمان وي كسي به ايـن صـورت بـه آن    
حـس آميـزي، معمـاگويي، اسـلوب معادلـه ، تشـبيهات دور از ذهـن كـه از         . نپرداخته بـود 

ديگر خصوصيات ايـن  اما  خصوصيات سبك هندي است، در غزليات وي بسامد بالايي ندارد؛
، رديفهـاي طـولاني، ايجـاز بيتهـاي     هاي تكراري در يـك غـزل   قافيهاستفاده از سبك يعني 

  . در شعر عرفي ديده ميشودمردف، اجنتاب از اوزان نادر 
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